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 1آهنگ در شعرهایِ سپیدِ احمد شاملو
 

 

 سعید رضوانی 
 

 

فارسیمختلفِهایِ  جنبهبود که  نده  احمد شاملو شاعری جوی او در شعرِ مدرنِ  از  او    حیاتِ  چه در دورانِ  ، کارِ شاعریِ  و چه پس 

در شعرِ مدرنِ   زیساحاظِ جریانل  به را    هاجنبهترینِ این  دیگر قرار گرفته است. مهم  تجدّدگرایِ  الگویِ بسیاری از شاعرانِ  مرگش

وزن یا سپید  سرودنِ شعرِ بیتأثیر بر روندِ تکاملِ این شعر، یعنی با نظر به نقشِ شاملو به عنوانِ الگویِ دیگر شاعران، باید  و  فارسی  

 یِ شعر ارکان بودنِ سطرهالا، یعنی حذفِ شرطِ متساویابتکارِ نیما یوشیجبه  دانیم که شعرِ مدرنِ فارسی در زمینۀ وزن  میدانست.  

شاعرانی در آن پیدا شدند که وزن را  ، بسنده نکرد و خیلی زود  تاه و بلند در سطرهایِ مختلفبا حفظِ ترتیبِ مشخّصِ هجاهایِ کو

بندیِ  یمدر تقس  شعرِ سپیدای که امروزه  ، به گونهآن را به تمامی کنار گذاشتنداز این رو  دیدند و  میاصولاً مخلِّ کارِ شاعرِ مدرن  

را تشکیل میترین شاخزرگب  وزنی فارسی  مدرنِ  شاعرانِ  شاملو    2دهد. ۀ شعرِ  نبود که  زبان  فارسی   مدرنِدر میانِ  نخستین کسی 

بی  نخستین کسی بود کهعالیِ شعرش  اماّ به دلیل کیفیتِ    3د،وزن سروشعرِ بی اهلِ فن را به طورِ جدّی جلب  با شعرِ  وزن توجّهِ 

تا عدّۀ زیادی از خوانندگانِ عادّیِ شعر پس از  شاملو موجب شد  همین کیفیتِ عالیِ شعرِ    خود کرد.   روِ زیادی را پینمود و شاعرانِ  

محمدّعلی سپانلو در    به عنوانِ شعر به رسمیت بشناسند.  برایِ نخستین بار این نوع شعر را بپذیرند و اصولاً  وزنِ اوانتشارِ اشعارِ بی

 نویسد: این رابطه می

 

با روحیۀ تخطئه کنندهبه کار می  «شعر سپیدای احمد شاملو اگر اصطلاح » هیش از آزمونپ   تا ای همراه رفت، معمولاً 

هرحال هیچ کدام شعر واقعی تلقیّ  جای آن کم و بیش دو اصطلاح »قطعۀ ادبی« و »شعر منثور« باب بود، که بهبود؛ به

شد، امروزه »شعر سپید« را به کرسی نشانده  ت میای خلاّق حمایهشد. شاملو با پشتکاری طولانی، که وسیلۀ قریحنمی

 
)شعرِ مدرنِ فارسی: تحقیقی تحلیلی( است که صاحبِ    Moderne persische Lyrik: Eine analytische Untersuchung  بخشی از این مقاله برگرفته از کتابِ  1

 تر به زبانِ آلمانی منتشر کرده است. این قلم پیش

ای به  در نامهاز سخنانش طور که مثلاً  همان، خود  نیما یوشیج صورت گرفت.   بایست، میچه وزن در شعرِ فارسی زودتر از آن عبورِ کامل از   به عقیدۀ بسیاری  2

به  1332تاریخِ   تا پایانِ  ا  امّ،  (1٧٧–1٧3  های نیما یوشیج، صنامه  )ن. ک. به  دانستوزن را از شروطِ لازمِ شعر نمیشود،  شاملو مشخّص می  احمد  خطاب 

نامۀ مذکور    وزنی نسرودخود هیچ شعرِ بیعمرِ   به نوآورینسب و در همان  برای عملی بودن هر کاری باید  »در زمینۀ وزن هشدار داد:    هایِ پیش از موقعت 

 (. 1٧٦ جا، صهمان)  «نوبت گرفت

 نویسد:در این رابطه می  نیزمحمدّرضا شفیعی کدکنی    وزن دست زد.ایِ بیها پیش از شاملو به سرودنِ شعره به عنوانِ مثال شیرازپور پرتو )شین پرتو( سال  3

شده است که  شود و پیش از او و حتی پیش از تولد او، در ایران چیزهایی به عنوان شعر منثور نشر می دانیم که شعر منثور با شاملو آغاز نمی]...[ همه می»

هم  و بالاخره خود شاملو    (.2٤٧  ص  شفیعی کدکنی،)   «دهدطحی و خام، نشان میچه در حدی بسیار س  آگاهی اهل ادب ایران را از مفهوم شعر منثور، اگر

نخستین کسی بود که شعر سپید را تجربه  » موردِ منوچهرِ شیبانی نوشته است:    در دانست که در زبانِ فارسی شعرِ سپید سرود. او  خود را اوّلین شاعری نمی

 (.3٠ ، ص13٨3شاملو، ) «کرد
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مثابۀ  داشت به وزن، این آثار را بهاستثنای بقایای متعصّبان سبک قدیم(، بدون چشممندان شعر )بهاست و دیگر علاقه

 ٤. شنوندخوانند و میشعر اصیل می

 
جهت نیست  و بی  مدرنِ فارسی خواندادبیاتِ  وزن یا سپید در   شعرِ بیگذارِحق پایهتوان به  میشاملو را  چه گفته شد،  با توجّه به آن

زبانی که  اماّ میانِ شعرِ سپیدِ احمد شاملو و شعرِ بسیاری از شاعرانِ فارسی  نامند. می  «شعرِ شاملوئی»را  که برخی شعرِ سپیدِ فارسی  

روان از نظرِ موسیقائی تفاوتی با نثر ندارد،  این پی  شعرِن این که  آ  و  بزرگ وجود دارد  اند، فرقیوزن سرودهاو شعرِ بیروی از  به پی

شعرهایِکم  دستِیا  شاملو،  سپیدِ  شعرهایِ  اماّ   علیاو  سپیدِ   اغلبِ  غیرِعروضی  ،  خود  کلّیتِ  در  که  این  آهنگ    هستند، رغمِ  از 

 5برخوردارند.

 

ملزم را  این که شاعر خود  با وجودِ  سپیدِ شاملو،  پی  آری در شعرهایِ  قبه  از  سنّتی و چه عروضِ  روی  عروضی، چه عروضِ  وانینِ 

نمی فقدانِ  نیمائی،  عروضی  ایموسیقیبیند،  شاعرانِ  است،که شعرِ  برخوردار  آن  از  احساس میکم  سرا  در   ، شاملوشود.  تر  اگرچه 

آشنائی داشت که بداند،    در کلّیتِ آن  سیقدر با شعرِ فارتر بود، آنستیزاز همه سنّت هایِ سرشناسِ شعرِ مدرنِ فارسی  میانِ چهره

در نظرِ خاص و  کلام است( دارد و حذفِ وزنِ عروضی که بیش از هزار سال  این شعر چه پیوندِ نزدیکی با موسیقی )مقصود موسیقیِ

سپیدِ  عرِ  ش  درکوشیده است تا  از این رو    او  کند. ایجاد میبزرگی در آن    کمبودِشده است، چه  محسوب می   لازمش طِوشراز  عام  

از شعرِ سپیدِ شاملو و استقبالی که  گیرِ  چشمادبیِ  شِ  یکی از موجباتِ ارز ، و  ر کندعدمِ التزام به وزنِ عروضی را پُناشی از  خلاءِ    خود

شعر   میاین  و  اوشده  توفیقِ  است.  همیندر    شود،  شاملو  امر  سپیدِ  شعرهایِ  موسیقائیِ  آهنگ    اغلبِ  نیازِ  که  آهنگی  دارند، 

منظمِّ عروضی  وز  را کهگانی  ندخوان آهنگ  دهد.پاسخ میبه خوبی  ،  دانندرا شرطِ لازمِ شعر نمینِ  این  ایجاد می  امّا  ،  شودچگونه 

  کوشیم تا به این پرسش پاسخ ؟ در این مقاله میهایِ مشخّصی برایِ تولیدِ آن یافتتوان مکانیسم یا مکانیسمآیا می  یعنی این که

 دهیم. 

 

 : نویسدمیهایِ سپیدِ شاملو  آهنگِ شعروضیحِدر تبراهنی رضا 

 

شاملو فکر آزاد کردن یکسرۀ شعر از قید و بند وزن را از غرب گرفته است، ولی منبع لطف و زیبایی کلام غیرمنظوم و  

آهنگینش »نثر شعر گونه«ی قرن چهارم و پنجم است و آهنگهای محکم قسمتهایی از ترجمۀ فارسی تورات و انجیل  

 ه و رفته و پر آهنگ و با اسلوبی است ]...[. بسیار پاک و شستکه ترجمۀ 

 

بسیار   فارسی  زبان  آهنگ  پر  منبع  به  که  است  نثری  فارسی،  ادبیات  قرن ششم  نثر  گاهی  و  پنجم  و  چهارم  قرن  نثر 

-دوش نمی  زبانی را برنزدیک است؛ نثری است که هنوز دچار تعقیدهای وحشتناک لفظی نشده و بار سنگین تکلفهای  

کنند  که از صراحت و صلابت کامل برخوردار است و گاهی صداهای کلمات طوری کنار هم حرکت میثری است  کشد؛ ن

 ٦توان تحت تأثیر موسیقی غیرمنظوم و غیرعروضی نثر قرار نگرفت.که دیگر نمی

 

 
 .٦2–52 سپانلو، ص ٤

 .1٦٦ خوئی، ص. ک. به ر 5

 . ٦٩٠–5٩٠ براهنی، ص ٦
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 کند: گونه تفسیر میآوَرَد، اینچند قطعه نثرِ قدیمیِ فارسی را که به عنوانِ نمونه میاو سپس 

 

به   آیند ]...[، دارای آهنگی هستند که بی شباهتنثرهای شعر گونه که گاهی بصورت شعرهای منثور نیز در می ]...[ این

آهنگ شعر شاملو نیست و گاهی حتی با آن کوچکترین فرقی ندارد. ]...[ نثر قرنهای چهارم و پنجم و ششم، حتی بدون  

 ٧]...[.  موسیقایی برخوردار استسجع هم از ظرفیتی 

 

سخنانِ براهنی به جایِ این که چگونگیِ تولیدِ آهنگ در شعرهایِ سپیدِ شاملو را توضیح دهد، از این آهنگ معماّئی  نیم که  بیمی

هایِ چهارم،  نثرِ قرن  کیفیتی ملموس و قابلِ بررسی.  به  ت تااس  هیسازد، چیزی پر رمز و راز که به خاصیتی جادوئی بیشتر شبمی

هایِ براهنی، یعنی این  و البتّه از گفته  !خاصیتی موسیقائی دارد که در نثرِ امروز نیستگوید،  هنی می چنان که برانآ  م،پنجم و شش

از صراحت و »،  «کشدبار سنگین تکلفهای زبانی را بر دوش نمی»،  «به منبع پر آهنگ زبان فارسی بسیار نزدیک است»این نثر  که  

موسیقی به    که  «کنندگاهی صداهای کلمات طوری کنار هم حرکت می»آن    تر، دربهمه عجیو، از    «صلابت کامل برخوردار است 

 آید. توان دریافت که این خاصیتِ موسیقائیِ عجیب از کجا مینمیآورند، وجود می

 

یدِ  شعرهایِ سپیعنی  منبعِ اصلی،  مستقیماً به سراغِ  برعکس اگر  کند.  تر نمی صیفاتِ براهنی ما را به پاسخِ سؤالمان نزدیکتوباری  

مکانیسمبیمیبرویم،    ،شاملو آن  هایِ نیم که کشفِ  آهنگ در  در  تولیدِ  دقّت  با کمی  نیست.  دشوار  توان شعرها میاین  ها چندان 

این  کند، عروض است.  را از شعرهایِ بسیاری شاعرانِ سپیدسرایِ دیگر متمایز می   هانآی که  ایجادِ آهنگ  دریافت که نخستین ابزارِ

بر، اگرام از عروض   غیرِعروضیشعرِ  شاعری به  که    رسده نظر میچه عجیب  اثبات است. ،  آهنگ بدهد  با استفاده  قابلِ    به سادگی 

با   چگونه  شاملو  پرچمببینیم  او  خودِ  که  چیزی  همان  یعنی  عروض،  را کمکِ  سپیدش  شعرِ  است،  فارسی  شعرِ  از  آن  حذفِ  دارِ 

 کند. آهنگین می

 

سطرهائی که به طورِ   .است  این اشاره البتّه درست   ٨.شاملو اشاره کرده است  سپیدِعرهایِ  عروضی در شهایِ  اسماعیل خوئی به سطر

قابلِ تقطیع هستند، در شعرهایِ سپیدِ شاملو    هایا بخشی از الگویِ آن  کامل، یعنی از ابتدا تا انتها، به یکی از اوزانِ مألوفِ عروضی

 ها یافت، مثلاً: ی برایِ آنهائوان نمونهتمیوجو می جست، و با کشوند دیده می

 

 فعلات فاعلاتن    ٩ایم من و تو یکی دهان

 
 فاعلاتن فعولن    1٠ام من. مرگ را دیده

 

 مفعول فاعلات مفاعل    11ها و سیاهی تا مرزِ سایه

 
 . 1٠٩–٠٩٩  ، صجاهمان  ٧

 . ٤1٦–31٦ ن. ک. به خوئی، ص ٨

 . «من و تو...»، ٤5٨ شاملو، آیدا در آینه، ص ٩

 . «٩شبانه، »، 53٤ شاملو، آیدا: درخت و خنجر و خاطره!، ص 1٠

 .«لوح»، ٨٠5  ، صجاهمان  11
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 مستفعلن مستفعلن فعلن  12کردم که هر دینار احساس می

 

 ن ن فعولعولن فعولفعولن ف  13پذیرمکه بسمل شدن را به جان می 

 

اند و تأثیرِ چندانی در موسیقیِ شعر ندارند،  ها را که فقط از یکی دو کلمه تشکیل شده، اگر آن دسته از آنگونه سطرهااماّ تعدادِ این

  پنجکثر  معمولاً از حدّاتعداد هم  همین سطرهایِ کم   به علاوه   .به نسبتِ حجمِ شعرهایِ سپیدِ شاملو زیاد نیست  به حساب نیاوریم،

بلندیو به ندرت می  اندتشکیل شده  کلمه  شش سطرهایِ کاملاً عروضی در    در نتیجه باید گفت که  در میانشان یافت.  توان سطرِ 

آهنگ در    روشِ اصلیِ شاملو در استفاده از عروض برایِ ایجادِ  آری،  کنند. نقشِ بزرگی ایفا نمی  ،آهنگین کردنِ شعرهایِ سپیدِ شاملو

ی  . سطرهائهایِ شعر یا در همۀ آنسطرهابرخی از  هایِ عروضی در  پارهکارگیریِ   بهروشِیعنی    ،یگری استروشِ دسپید    شعرهایِ

عروضی    هاآنهائی از  یا بخش بخشی  ، بلکه تنها  نیستندقابلِ تقطیع به اوزانِ مألوفِ عروضی    کاملاً   شوند،که به این شیوه سروده می

هایِ دیگر و نه در  )یعنی جدا از بخش یا بخش  ده که هرکدام جداگانهائی تشکیل شهخشاز بهمۀ سطر    و در مواردی هم است،  

عروضی    ها( ترکیب با آن اوزانِ  از  الگویِ آن  کاملاً به یکی  از  تقطیع است.یا قسمتی  نمونه    قابلِ  یکی از شعرهایِ سپیدِ  به عنوانِ 

 : کنیم میبررسی عروضی را از دیدگاهِ   شاملو

 

 ات سِ سوزان نی در قفویِ زمیتو آن س        1

 من این سوی:        2

 یِ زمان استرابطِ ما فارغ از شایبهو خطِ         3

 یِ جهان است.ترین فاصلهکوتاه        ٤

 

 زی من به اعتماد دستی دراز کن        5

 یِ درد. سایهای هم         ٦

 

 ، یِ شمعی لرزانی تو در وقاحتِ بادمَردَنگی       ٧

 ایم ما نیاگرِ مدیحی از یاد رفتهخُ      ٨

 یِ وهَن. در اُرجوزِه   

 نه تو تنها        ٩

 تویِ ایثاری نشینِ نُهخوش  

 که عاشقان     1٠

 مهه    

 اندخویشاوندان    

 
 .«٤یِ کوچک،  مجله»، ٦2٧ قْنوس در باران، ص شاملو، قُ 12

 .«2، و حسرتی»، ٧٦٦ ، ص هایِ خاکمرثیهشاملو،  13
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 تا بیگانه نه انگاری.      11

 

 با ما به اعتماد سرودی ساز کن          12

 1٤یِ درد. سایهای هم        13

 

 : هفت هجایِ اوّل با مفاعیل فعولن منطبق است.1سطرِ 

 .منطبق است، یعنی به طورِ کامل عروضی استمفاعیل  سطر از چهار هجا تشکیل شده و با : 2سطرِ 

 منطبق است. فعل : ده هجایِ اوّل با مفاعلن فعلاتن 3سطرِ 

 : هفت هجایِ اوّل با مفعول مفاعیل منطبق است.٤سطرِ 

 با مفعول فاعلات و شش هجایِ بعدی با مفعول فاعلن منطبق است. هفت هجایِ اوّل : 5 سطرِ

 با فعلن فعلات منطبق است. هجاهایِ دوّم تا هفتم: ٦سطرِ 

 منطبق است.: ده هجای اوّل با مفعول مفاعیلن مفعول ٧سطرِ 

ودوّم با مفاعلن  دوازدهم تا بیست  (: هجاهای چهارم تا دهم با فعلاتن مفعول و هجاهای«وهَن»تا کلمۀ    «خُنیاگرِ»)از کلمۀ    ٨سطرِ  

 مفاعیل فعول منطبق است.

 هجاهایِ چهارم تا یازدهم با مستفعلن مفاعیل منطبق است.(: «ایثاری»تا کلمۀ  «نه»)از کلمۀ  ٩سطرِ 

 هشت هجایِ اوّل با مفاعلن فعلاتن منطبق است.(: «اندخویشاوندان»تا کلمۀ  «که»)از کلمۀ  1٠سطرِ 

  دوّم تا هشتم با مفعول مفاعیلن منطبق است.: هجاهای11ِسطرِ 

 ده هجایِ اوّل با مفعول فاعلات فعولن منطبق است.: 12سطرِ 

 : هجاهایِ دوّم تا هفتم با فعلن فعلات منطبق است.13سطرِ 

 

انطباقاتِمیفوق     سطرهایِ در تقطیعِ اوزانِ    توان  با  ببیشتری هم  بورده دست آعروضی  تنها  از سوئی  امّا ما  مألوف نظر  ،  اوزانِ  ه 

اه با اوزانِ عروضی  هایِ خیلی کوتخوانیچرا که هم)  ایمبه حساب نیاوردهتر از شش هجا را  ایم و از سویِ دیگر انطباقاتِ کوتاه داشته

طورِ  که هدف مشخّص کردنِ تنها سطری بوده که به    2(، مگر در سطرِ  توان یافتو حتیّ در هر نثری به فراوانی می  نظمرا در هر  

به عنوانِ عاملِ موسیقائی در شعرِ سپیدِ    –چنان که دیدیم    –آید که خوئی  کامل عروضی است، یعنی از سطرهائی به حساب می

 کند. ها اشاره می شاملو به آن

 

به خوبی    طور که مثالِ فوق همان  ، اندعروضی به کار گرفته شده  هایِها پارهدر آن  عروضی، یعنی سطرهائی که نیمهیِسطرهاباری  

عروضی خاصیتِ موسیقائیِ  سطرهایِ نیمهترند تا سطرهایِ کاملاً عروضی. اگرچه  دهد، در اشعارِ سپیدِ شاملو بسیار فراواننشان می

در ایجادِ   شود که نقششانسبب میدر شعرهایِ سپیدِ شاملو  ها  به مراتب بالاترِ آنبسامدِ    همین  ند،رسطرهایِ کاملاً عروضی را ندا

 از نقشِ سطرهایِ کاملاً عروضی باشد. تر این شعرها، باز هم به شهادتِ مثالِ فوق، بسیار بزرگآهنگِ 

 

ست. البتهّ نحوۀ ایجادِ آهنگ ا  سپیدِ خود یک ابزارِ اصلیِ دیگر هم دارد و آن زبانِ خاصِّ او  شعرهایِاماّ شاملو برایِ ایجادِ آهنگ در  

زبانِ  ها در این شعر این درست است که   کند.ست که براهنی در سطرهائی که از او نقل کردیم، توصیف مینی  آن   شاعربه توسّطِ 

 
 . «لامانده نلسن »، ٩٤1 صله ، ص شاملو، مدایحِ بی 1٤
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قدیمیِ این    در مقایسه با عناصرِهمراه با عناصری امروزی که    البتّه) فارسی است  قدیمِبرگرفته از نثرِ  زبانِ شعرهایِ سپیدِ شاملو  

اندکند فارسی  امّا    .(زبان  قدیمِ  براهنی ظرنثرِ  نظرِ  ویژهبر خلافِ  موسیقائیِ  نداردای ورایِ ظرفیتفیتِ  امروز  زبانِ  اگر  هایِ  زبانِ   و 

گاهی صداهای کلمات طوری کنار هم  »  نثرِ قدیمیکند، به این خاطر نیست که در  ایفا می  در آهنگین کردنِ شعرشنقشی  شاملو  

آری، زبانِ خاصِّ شاملو به گونۀ    15« نگرفت.  توان تحت تأثیر موسیقی غیرمنظوم و غیرعروضی نثر قرارکنند که دیگر نمیحرکت می

کند، یعنی از طریقِ تأثیری که بر نحوۀ خواندنِ این شعرها توسّطِ خواننده دیگری در ایجادِ آهنگِ شعرهایِ سپیدِ او نقش ایفا می

ملو زبانِ خود را از نثرِ قدیمِ  گوئیم، شاگذارد. زبانِ شاملو نه تنها بسیار قدیمی است، بلکه فاخر نیز هست، یعنی این که اگر میمی

هایِ چهارم و پنجم یا یکی دو قرن قرن  از    به جا ماندهثرِ نر  هاو نه  الگویِ کارِ  فارسی اقتباس کرده، باید به این هم اشاره کنیم که  

هم  ی که  زبان ماتِ حمیدی، است.کلیله و دمنه و مقاتاریخِ بیهقی،   نثرِ این دوران، مانندِارزشمندِادیبانه و  هایِپس از آن، بلکه نمونه

ای دیگر اثر را به شیوهبیاندیشد،    این امربه  ، بی آن که  دارد تاوامی  است، خواننده را  فاخرلند و  هم بهایِ دور و  یادآورِ زبانِ گذشته

دین معنی  از هر چیز ب این پیش   بیش و کم به آن عادت داریم.  یقدیممنظوم و منثورِ  فاخرِ  آثارِ  واندنِ  خدر  ای که  بخواند، شیوه

ادا زبانانِ امروز معمول است،  چه در تلفظِّ فارسیهجاهایِ بلند را بلندتر از آن   شعرهایِ سپیدِ شاملوهنگامِ خواندنِ  خواننده  است که  

 . کندمی ترآهنگینشعر را به طورِ کاملاً محسوسی میانِ هجاهایِ کوتاه و بلند  طولیتفاوتِ  با تشدید کردنِو این امر   ، دنمای می

 

  شاملواحمد  دو عاملِ اصلیِ ایجادِ آهنگ در شعرهایِ سپیدِ    عروضاستفاده از  و پیش از آن    زبانِ خاصِّ شاعر  خلاصۀ سخن این که

اماّ از پیوندِ دیرینۀ  است، وزن در ادبیاتِ مدرنِ فارسی بی گذارِ شعرِ ، شاعری که خود پایههائی که شرح داده شد()با مکانیسم هستند

 موسیقائیِ ناشی از حذفِ وزنِ عروضی داشت.  کمبودِکوششی موفّق در جبرانِ در شعرِ خود شعرِ فارسی با موسیقیِ کلام آگاه بود و 
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